
به نام خدا

خودت قهرمان این داستان هستی!
چگونه هنگام خطر درست تصمیم بگیریم؟

خودت مسیر داستان را انتخاب کن!
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اول این جا را بخوان!

در بیشــتر کتاب ها، قصه هایی دربــاره ی آدم های دیگر 

نوشته شده اســت، اما این کتاب ماجراهای خود توست. 

در یک شب هراس انگیز هالووین که به این زودی ها آن را 

فراموش نخواهی کرد.

این کتــاب را از اول تا آخر نخوان بلکه از صفحه ی اول 

شروع کن و ادامه بده تا جایی که به اولین انتخاب برسی. 

تو تعیین کــن که چه کار می خواهی بکنی و صفحه مربوط 

بــه ماجرای خودت را بخوان و ببین چــه اتفاقی می افتد. 

وقتی یک ماجرا را به پایان رساندی، دوباره برگرد و ماجرای 

دیگری را رقم بزن.

هر تصمیم تو، ماجرایی نو و مهیج را شکل خواهد داد.

مهمانی هالووین دارد شروع 

می شود. آماده ای؟

پس قبل از این که این 

صفحه را ورق بزنی، خودت 

را حسابی مجهز کن.

موفق باشی!

تقدیم به پسر عزیزم مهرداد که مشوق بسیار خوبی برای 
من بود و تقدیم به برادران مهربانم که در این راه بسیار 
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امشب، شب هالووین است و تو و خواهر بزرگت، نانا، 

برای مهمانی به ویلایی متروکه و قدیمی دعوت شــده اید. 

این خانه سال هاست که خالی بوده و خیلی ترسناک به نظر 

می رسد.

تو لباس موجودات فضایی را پوشــیده ای و یک ماسک 

ســبز، که پوزه ای با دو تا ســوراخ دماغ و ســه تا چشم و 

گوش های آنتن مانند دارد، به چهره ات زده ای.

نانا هم لباس جادوگرها را پوشــیده با یک شنل سیاه و 

کلاه نوک تیز و یک ماســک با دماغ درازِ نوک تیز و با یک 

زگیل گنده هم به صورتش زده است.

پدرتان شما را جلوی در آهنی پیاده می کند و می گوید: 

»این راه ســنگفرش را تــا انتها بروید، ویــلا دقیقاً بالای 

همین تپه است. وقتی مهمانی تمام شد. می آیم دنبالتان. 

امیدوارم خوش بگذرد.« شــما راه می افتید. باد برگ ها را 

تکان می دهد و ابرها جلوی ماه را می پوشــانند. هوا سرد 

است و محوطه ی ویلا فضایی ترسناک دارد.

نانا می گوید: »نگاه کن، شــرط می بنــدم که این جا راه 

میانبر است.« و با زور از میان بوته ها رد می شود.

 ادامه را در صفحه 6 بخوان.
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تو هم از میان بوته ها برای خودت راهی باز می کنی. اما 

نانا یک دفعه کجا رفت؟ اطراف را نگاه می کنی. راه باریکی 

را می بینی که به طرف ویلای قدیمی می رود.

از میان در نیمه باز خانه، ســرو صداهایی را می شــنوی. 

وقتی داخل می شــوی به کســی برخورد می کنی که لباس 

ارواح به تن دارد و شــمدی پاره پــوره دور خودش انداخته 

است. تو می گویی: »ببخشید.« اما جوابی نمی شنوی. شمد 

روی زمین می افتد. کمک ـ هیچ کس داخل شمد نیست! 

دورتادور تو پر اســت از اســکلت و جن و اشباحی که 

همه شان واقعی اند!

این نمی تواند همان مهمانی هالووینی باشد که تو دعوت 

بودی. باید هرچه ســریع تر فلنگ را ببندی. در آن طرف اتاق، 

متوجه دو تا جادوگر می شوی. کدام یک از آن ها ناناست؟

جادوگری که کنار دیگ بزرگ ایستاده یا آن یکی که دارد 

یک گربه ی سیاه را نوازش می کند؟ یا هیچ کدام؟

 اگر فکر می کنی که جادوگری که کنار دیگ بزرگ
ایستاده ناناست، به صفحه ی 23 برو.

 اگر فکر می کنی که جادوگری که دارد گربه ی سیاه
را نوازش می کند ناناست، به صفحه  ی 16 و 17 برو.

 اگر فکر می کنی که هیچ کدام از آن ها نانا نیستند،
به صفحه ی 30 برو.
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وقتــی داری از پله هــا پایین مــی روی ناگهان صدای 

ناهنجــاری را می شــنوی کــه می گوید: »صبــر کن! کجا 

می روی؟« 

چه کســی دارد حرف می زند؟ تو کسی را نمی بینی اما 

حتماً یک نفر تو را دیده اســت. وانمود می کنی که آمده ای 

کمی قدم بزنی و می گویی: »می خواستم زیرزمین را ببینم.« 

صدا می گوید: »اما من می خواهم به مهمانی برگردم.« 

این کیست؟ 

ناگهان انگشــت اشاره ات به سوزش می افتد. کدو تو را 

گاز گرفته است. از شدت درد فریاد می زنی و کدو از دستت 

می افتد.

کدو ناله می کند: »آخ!« و از پله ها قل می خورد و پایین 

می رود و فریاد می زند: »کمک ! یکی می خواد منو بکشه!« 

با این سروصداها حتماً الان همه می ریزند توی زیرزمین. 

بله، سروکله ی یک جادوگر پیدا می شود! اما او از کنار تو 

به سرعت می دود و در گوشه ای ناپدید می شود.

نوع دویدن او مثل ناناســت. با خودت می گویی: »آیا 

دنبال او بروم؟ اما اگر نانا نباشد چی؟« 

در یکی از دیوارهای زیرزمین دری هســت که شاید راه 

خروج از این خانه ی وحشت باشد.

 اگر می خواهی دنبال جادوگر بدوی، 
صفحه ی 36 را بخوان.

 اگر ترجیح می دهی از در بیرون بروی تا از 
آن جا نجات پیدا کنی، به صفحه ی 44 و 45 برو.
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تو به نانــا می گویی: »نه، صندوق اولین جایی اســت 

که داخلش را نــگاه می کنند. بهتر اســت از پنجره بیرون 

برویم. این طوری حداقل دیگر توی این خونه ا ی وحشتناک 

نیســتیم.« پنجــره را باز می کنی، از آن بــالا می روی تا به 

پشت بام می رسی. نانا درست پشت سر توست.

هنوز درست و حسابی روی پشت بام جاگیر نشده اید که 

صدای کسی را می شنوی که می گوید: »ما این بالاییم! زود 

بیایید این جا!«

 ادامه را در صفحه ی 12 بخوان.

دســت جادوگــر را ول می کنــی و آهســته به عقب 

برمی گــردی. هر جوری اســت. باید جیم شــوی. اما بین 

تو و درِ خانه پر اســت از اســکلت و غول و شبح. چطوری 

می خواهی از این خانه بیرون بروی؟

در آن طرف اتاق چشمت به پله هایی می افتد که به طرف 

پاییــن می روند. حتماً این خانه ی وحشــت، یک زیرزمین 

هم دارد. شــاید از آن جا راهی به بیرون باشــد. حداقلش 

این اســت که می توانی توی زیرزمین مخفی شوی تا شب 

هالووین تمام شود. 

راه پله های زیرزمین تنگ و تاریک است و با ماسکی که 

تو به صورتت زده ای، به سختی جایی را می بینی. شاید بهتر 

باشد که آن را برداری. اما این جوری حداقل تا وقتی در این 

مهمانی وحشتناک هســتی می توانی چهره ی واقعی ات را 

پشت این ماسک پنهان کنی.

 اگر می خواهی ماسک را برداری،
به صفحه ی 28 برو.

 اگر احساس می کنی این طوری امنیت بیشتری داری
و می خواهی همان طور روی صورتت بماند،

ادامه را در صفحه ی 33 بخوان.


